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سلام
وشرائط



4

؟زندگی چیست« پیشرانِ» 
1400آذر8ـ هشتمجلسه 



:قبلاً عرض شد که

: عبور از میان: یعنی« زندگی»

،«مسائل»و « مصائب»و « حوادث»: انواعِ

،«ناملایمات»و «تلخی ها »و « سختی ها»و 

.«چالش ها»و « گرفتاری ها « »مشکلات»و 
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کردیم که«  إدّعا »و در جلسه قبل 

،«امید » فقط 

انسان است،« زندگیِپیشرانِ» 

.و فقط او می تواند ما را از هر مانعی، برهاند



:1پرسش 
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،«انسان» چرا غیر از 

،«دیگرمخلوقاتِ» 

،«امیدو پیشران» به 

ندارند؟« نیازی» هیچ 



:«پاسخ » 
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،«انسان» چون فقط 

است،« ملکوت باغ »از « اخراجیمرغِ»

.نیست« خاکعالمِ» و از 

خود،« وضع موجودِ» از « هیچ انسانی» لذا 

.نیست« راضی» قطعاً 



:2پرسش 
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دارند؟« تحرّک » آیا تمام افراد بشر 
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،«تمام افراد بشر» آری، 

« موجودوضعِ »از « فرار»برای 

،«مطلوب وضعِ »و رسیدن به 

.هستند« حرکت» و « تلاش» در حالِ 



:3پرسش 
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تمام افراد بشر،

قرار دارند؟« دو گروه » در کدام 
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:قرار دارند« دو گروه » در « تمام افراد بشر» 

خود را« مقصد »آنها که : گروه اول

می بینند،« آخرت» در 

را« مطلوبوضعِ »که اکثریتی : گروه دوم

.می جویند« دنیا» در 
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،«تمام افراد بشر» پس 

گام بر می دارند،« حقّ صراطِ»یا در 

،«گمراهی» و « ضلالت» و یا در 

:هستند« سرگردان» ،«راه هابی»و در 
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أَزْواجٍمِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوجَْها وَ أنَْزَلَ لَکُمْ مِنَ الأَْنعْامِ ثَمانِیَةَ خَلَقَکُمْ 

ظُلُماتٍ ثَلاثٍ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلقْاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فیفییَخْلُقُکُمْ 

رَفُونَتُصْأَنَّ  اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَذلِکُمُ 
(6/زمر)

گردانید؟چرا سرجز او نیست پس معبودى اوست از آن مطلق فرمانروایى الله، خدای شما، اینست خلق کرد[ م شیمه و رحم و شكم]در تاریكیهاى سه گانه [ دیگر]از آفرینشى پسشما را از نفسى واحد آفرید سپس جفتش را از آن قرار داد و براى شما از دامها هشت قسم پدید آورد شما را در شكمهاى مادرانتان آفرینشى

تُصرَْفُونفَأَنَّ فَذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ 
(32/یونس)

شوید؟چگونه این همه چرخانده مىپس چیست؟ جز گمراهى حق حقیقى شما و بعد از الله، خدای اینست
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یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ اللَّهَ فالقُِ الْحَبِّ وَ النَّوىإِنَّ 

(95/أنعام)فَأَنَّ  تُؤْفَکُونَاللَّهُ ذلِکُمُ 

است الله،آورد چنین خدا شكافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مى
شوید؟به انحراف کشیده مىچگونه پس 

(88)ءٍ وَ هُوَ یجُیرُ وَ لا یُجارُ عَلَیْهِ إِنْ کنُْتُمْ تَعْلَمُونَ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ: قُلْ

(89/مؤمنون)فَأَنَّ  تُسْحَرُونَسَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ 

شود؟نمىنده پناهدهد و مىکیست آنكه پناه : بگوئیددانید و اگر مىدر دست کیست؟ هر چیزى بگو زمامِ 
اید؟افسون شده( در دانشگاهها و با رسانه ها)بگو پس چگونه خدا، : خواهند گفت



«ارادیرفتارِ »هر 

،«بدو چه خوبچه » 

. است« أنگیزه» نیازمندِ 



:4پرسش 
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ه؟یعنی چ« أنگیزه » 



:یعنی« نگیزهأ» 

«منطقیدلیلی » داشتنِ

«منطقیغیرتوجیه » ا ی

.بدبرای انجام هر کار خوب یا 



،«توجیه » یا « دلیل» این و 

«زمانبه انساننگرش » تابعِ 

او به چشم انداز و

. است« آیندهو حالو گذشته» 



:5پرسش 
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ند؟انسان کدام« نگرش » منابعِ 



:  اولمنبع 

.نگرگذشته ذهن

:  دوممنبع 

.نگرآیندهِعقل



:6پرسش 
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؟ذهنیگذشته نگری« عوارض» 



«گراذهن »افراد 

ندارند،« شناسیخود» چون 

،خود بهره ای نمی برند« تعقّلو تفکّر» از 

.ندقائل نیست« شأنی»و برای خودشان هیچ 



بنابراین،

را« افتخاروسعادتولذّت»تمام 

از خودشان« بیرون» در 

.جستجو می کنند



،«بیگانهازخود»لذا افراد 

،«آب» روی « کاه» مانند

،«محیطی» تحت تأثیر عواملِ 

:ندگذشتگان  هست« رسوموعادات» و تابعِ 



ربََّنا؛  : وَ قالُوا

سادَتَنا وَ کُبَراءنَا أَطَعْناإِنَّا 

(67/احزاب)السَّبیلاَ نَافَأَضَلُّو

کردیمرا اطاعت بزرگترانمان ما رؤسا و خدایا؛ : گویندو مى
.به گمراهی کشاندندرا و آنها ما 



، اللَّهُما أَنْزَلَإِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعُواوَ 

آباءَناما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ نَتَّبِعُبَلْ : قالُوا

(170/قرهب)وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یهَْتَدُونَأَ 

ما فقط : دگوینمىکنید، پیروى کرده از آنچه خدا نازل وقتی به آنها می گویند 
رازى چیاگر اجدادشان . کنیمایم پیروى مىخود را بر آن یافتهاز آنچه پدران 

(تند؟هسخور پیروى آیا باز در )درستی را نیافتند و به راه کردند نمىتعقّل 
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سُولِالرَّوَ إلَِ  اللَّهُما أَنْزَلَ وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تعَالَوْا إِل 

اآباءَنما وَجَدْنا عَلَیْهِ حَسْبُنا: قالُوا

(104/دهمائ)وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لا یهَْتَدُونَ أَ 

با رسول او بالا بیائید،آنچه خدا نازل کرده و آنها می گویند با به وقتی 

است، ایم ما را بس آنچه پدران خود را بر آن یافته: گویندمى

(اید پیروی شوند؟آیا باز ب)بودند، و هدایت نیافته دانستند چیزى نمىبا اینكه پدرانشان 
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:  قَوْمِهِقالَ لِأَبیهِ وَ إِذْ 

(52)ونَأَنْتُمْ لَها عاکِفُالَّتیالتَّماثیلُهذِهِ ما 

(53/یاءأنب)لَها عابِدینَ آباءَناوَجدَْنا : قالُوا

چیستند؟ایدمعتكشان شدهکه هایى نماداین : گفتو قومش وقتی به پدرش 

.یافتیمپدران خود را پرستندگان آنها : گفتند
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نَذیرٍقَرْیَةٍ مِنْ کَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فیوَ 

:مُتْرَفُوهاقالَإِلاَّ 

دُونَمُقْتَآثارِهِمْ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَل عَل آباءَنا وَجَدنْا إنَِّا 

(23/زخرف)

آنكه اى نفرستادیم مگردر هیچ شهرى پیش از تو هشداردهندهاینچنین و 

.ا إقتداکننده ایمبه آنهو آیینى یافتیم را بر پدرانمان گفتند ما خوشگذرانانشان 



،« نگرگذشته»لذا افرادِ 

« تکبّر» و «حقارت» احساسِبا دو 

را« ستم» و « سختی» و « تلخی» 

. می چشانندبه دیگران و می چشند



،« نگرگذشته»افرادِ 

که« می ترسند» دائماً

خود را« موقعیتِو قدرتو ثروت» 

...از دست بدهند مبادا (که تمام حیثیت آنهاست)



،«(؟؟؟)پوچیوعدة» با هر « متوهّم»افرادِ 

می کنند،« آرزو» را « راحتی» 

فریب می خورند،،«سبزیباغدرِ»هر لذا با 

.پناهنده می شوند« ظالمیهر عاملِ» و به 



،« نگرگذشته»افرادِ 

را و بهترین ها گفتار و رفتار و اخلاق « بهترین» 

دارند،« توقّــع» خودشان، « اطرافیانِ» از 

« باشندبهترین خودشان» اما برای اینكه 

.ندارند« هیچ تلاش مفیدی » 



:7پرسش 
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؟هعاقلانآینده نگری « ثمراتِ »



، «آینده نگروعاقل» افرادِ 

را « خودشان» 

«رها جزیره ای» 

.نمی بینند« هستی» از « افتادهجدا» 



:کهدارند بلكه آنها باور 

« ندبالغیرالوجود واجب» 

با خودشان را باور دارند،« الهیمعیّت »و 

خودشان، از« قلبشان» به را « خدا» و 

:  می بینند« نزدیکتر» 



:وَ اعْلَمُوا.... 

بِِهِأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْ
(24/أنفال). وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

است،و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل بخشد آنان را اجابت کنیداید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مىاى کسانى که ایمان آورده
هم در نزد او محشور خواهید شدو 



:باور دارند که« عاقلان» این 

کُنْتُمْما أَیْنَ کُمْمَعَـهُوَ وَ... 
(4/حدید)وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ 

.بیناستکنید هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه مىو .... 



، «هیچ شرائط سختی» پس در 

ندارند،« ضعفو تنهائی» احساسِ 

خود،« همراهِ »را « هستی تمامِ » بلكه 

.می بینند« خزائنِ الهی»و دستشان را در 



،«تقرّب» مقامِ إحرازِلذا عاقلان، برای

، «الهیوعده هایِ» به تمامِ 

دارند،« امیدواعتمادو اطمینان» 

.خود می کوشند« درونیتحوّلِ »و برای 



:البته آنان از اینكه با

،«و رذائل ......... غفلت، جهالت، لجاجت، » 

لازم نرسند،« قابلیتِو لیاقت » به 

.هستند« خائفو نگران» دائماً 



،«امیدوار عاقلانِ» پس 

«(به خدا)رجاءو (از خود)خوف» :با دو عاملِ

را« زیبازندگی و أحسن الحال لذّتِ» 

. می چشانندو می چشند « هر شرائطی » در 



« بیرونیموانعِ» از : آنان

«درونیمشکلاتِ» و 

، «آيندهو حوادثِ گذشتهخاطراتِ » از و 

:  ندارند« حُزنیو غمو خُوف» هیچ 



اللَّهِأَوْلِیاءَ أَلا إِنَّ 

(62/یونس)یَحْزَنُونَهُمْلا وَ هُمْـعَلَیْخَوْفٌلا

،اسْتَقامُواثُمَّ رَبُّنَا اللَّهُ :قالُواإِنَّ الَّذینَ 

تَحْزَنُوا لاوَ تَخافُوا أَلاَّ تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ 

(30/فصلت)تُوعَدُونَکُنْتُمْبِالْجَنَّةِ الَّتیأَبْشِرُواوَ 



:8پرسش 
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کدامند؟شیطان« خطواتِ »



،«تمامِ مخلوقات» 
(مَلَائكهجامدات، گیاهان، حیوانات، جنّ، )

هستند،« محدود» قطعاً 

آنها،« کمالِو صفاتو رفتار» لذا 

.دارد« ثابتیمحدودیتِ» 



: پس

، وازدواج، عبادت، بلوغ، عقل، علم» 

،«دیگرعواملِ و قوانین،رفاقت، شغل» 

می کنند،را بیشتر انسان « محدودیتِ» دائما

.نیست« خوشایند» او نفسانیتِبرای که 



: کهاینست شیطان« اولگام » 
(ضعفِ بشرعلم به همین نقطه با )

را« افتخاروسعادتولذّت»تمام 

«مادیمحدودیتهایِ» از « فرار» در 

: کندمی« معرفی» و « إلقاء» به او 



: قالَفَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ 

الْخُلْدِ شَجَرَةِ عَل كَ أَدُلُّهَلْیا آدَمُ؛

(120/طه)؟ یَبْل لامُلْكٍوَ 

آدم؛ آیا تو را راهنمائی کنماى : گفتپس شیطان او را وسوسه کرد 

؟آزمایش نداردو شود نمىزایلکه و مُلكى جاودانگى به درخت 



:بارا می خورند« شیاطینفریب » لذا افرادی که 

کار، و ازدواج و علم، معرفت، تدیّن، تعبّد : از« فرار» 

بیشتر، رفاهشهوت و ثروت، شهرت، برای « تلاش» و 

، «اسیر» پیله یِ دنیادر بیشتر 

.می شوندغرق» ،«فساد و اضطرابباتلاقِ » و در 



«آبروداری» توهّمِ شیطان با 

،«ظاهرحفظ » و ضرورت 

،«شیرین» را برای مردم « ریاکاری» 

.می کشاند« هم چشمیوچشم » به و 



، «(و رهائی از هر تعهّدی)آزادیآرزویِ» و 

:برای انواعِ« بهانه»بزرگترین 

« رذائلوطلاقو فسادو جنگ» 

.جوامع امروزی استدر 



63



خدایا؛

برهان،« ذهناسارتِ» ما را از 

حفظ فرما،« شیاطینوساوسِ » و از 

عنایت کن،«مؤمنانهوعاقلانهامیدِ»و به ما 

.فرماموفّق حجّتتآخرین ظهور در زمینه سازیِ و 




